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چکیده
نقـــش علوم قرآنی در تعمیق آموزه های قرآنی، هم چنین نقش کارکردهای آلی و اســـتقلالی عقل 
در علـــوم قرآنـــی، با شـــدت و ضعف مـــورد پذیرش همه مفســـران و قرآن  پژوهان اســـت. کاســـتی ها و 
آســـیب های عقـــل در علوم قرآنـــی، در متون قرآن پژوهـــان دارای ابهام و اجمال اســـت و هرگز به طور 

مستقل مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفته است.
در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی اســـتفاده شـــده و پرســـش آن اســـت که آسیب های 
عقل آلی و اســـتقلالی در علـــوم قرآن بر پایه دیـــدگاه آیت الله جوادی آملی کدامند؟ بررســـی ها بیانگر 
این آسیب ها به شرح ذیل است: ضرورت توسعه نقش آلی و استقلالی عقل در علوم قرآنی در حوزه 
»مبـــادی علوم قرآنی« و »علومی که مدخلیت مســـتقیم در فهم قـــرآن دارد«؛ ضرورت لحاظ توامان 
منابـــع عقلـــی و نقلـــی و اجتنـــاب از افراط و تفریـــط غیر روشـــمند در آ ن ها؛ عدم جـــواز ورود عقل در 
جزئیات معرفت دینی؛ صعوبت تولید برهان های تجربی محض؛ ضعف ارزش علمی براهین تلفیقی 
از عقل تجربی و تجریدی یا برهان تجربی محض، نسبت به براهین تجریدی محض؛ تفاوت علمیت 
و منزلت یقین در اَشـــکال مختلف غیر مســـتقلات عقلیه؛ ضعف علمیت برخاســـته از دســـتاوردهای 

»علمی« )= اطمینان عقلایی( نسبت به مرتبه »علم« و ... .
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مقدمه
1. بیان مسئله

مباحـــث اولیـــه علـــوم قرآنـــی در زمره کهن ترین علوم اســـلامی اســـت کـــه هم زمان با نـــزول قرآن 
، 1393ش: ص22( پیشـــینه علم  کر .ک: شـــا پدیـــد آمده و قدمت آن به موازات تاریخ قرآن اســـت )ر
گاهی های مقدماتی جهت دست یابی  ، به عنوان آ ، گواه بهره گیری مفسران از علوم پیش نیاز تفســـیر
، از جمله در دوران معاصر اســـت. هرچنـــد این اصطلاح  بـــه آموزه هـــای قرآنـــی در همه ادوار تفســـیر
کارکردهای متفاوتی را به خود اختصاص داده است )دیاری بیدگلی، 1385ش: صص3و4(. از سویی 
هرچنـــد نقـــش عقل در علوم قرآنـــی به طور اجمال و ارتـــکازی مورد پذیرش مفســـران و قرآن پژوهان 
اســـت، لیکن بصیرتی که در پرتو تفصیل و تشـــریح نقش آلی و اســـتقلالی عقل در علوم قرآنی حاصل 
می شود، در تعمیق و تفکیک یقین محصل از معلومات عقلی تولید شده در علوم قرآنی و در نهایت 

، تاثیرگذار است. بر سرنوشت تفسیر
2. پیشینه پژوهش

کنـــکاش تفصیلی در خصوص عقل نشـــان می دهد که عمده تالیفات و آثـــار علمی در این حوزه 
کنون در خصوص چیستی نقش آلی و  مربوط به نقش عقل در قلمرو تفســـیر و تاویل قرآن اســـت و تا
کثر به  اســـتقلالی عقل در علوم قرآنی در کتاب، پایان نامه و مقاله ای مشـــاهده نشـــده است و یا حدا
شکل اجمالی، مبهم و ارتکازی تبیین شده است. البته در مقالاتی هم چون »کارکرد و کاربرد عقل در 
کبرزاده  تفهم و تحقق دین« )رشاد، 1385ش(، »نقش عقل در معرفت دینی و کاستی های آن« )علی ا
و محمدرضایی، 1393ش(، »بررســـی گســـتره کارکرد عقل در فهم معارف دین اســـلام بر مبنای آیات 
و روایات« )میرشـــریفی، 1400ش(، »اســـتفاده از عقل در تفســـیر قرآن« )پورمحمدی، 1389ش( و ... 
گون میزان، ابزاری و مصباحی  به کارکردهای عام و خاص عقل در فهم دین، تشـــریح نقش های گونا
کثر ارائه طرح واره عقل در دین پژوهی و بیان محدودیت های عقل در شناخت  عقل در دین و حدا
عرصه های معرفت دینی به طور عام پرداخته شده و هرگز به طور خاص از نقش عقل در علوم قرآنی 

بحث مستقلی ارائه نشده است. از این  رو، مقاله حاضر پژوهشی نوآورانه محسوب می شود.
3. ضرورت و روش پژوهش

اهمیـــت پژوهش در خصوص نقش عقل در علوم قرآنی با تأمل در ضرورت پیدایش علوم قرآنی 
و رشد، توسعه و شکوفایی آن به شرح ذیل قابل پی جویی است:

الف. همان طور که نیاز به علوم مقدماتی تفسیر و پیش نیازهای مفسر در درک مفاد آیات قرآن، 
گاهی های تفصیلی تر پیموده است، نیاز به تشریح نقش عقل در علوم قرآنی  روند تکاملی به سوی آ
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نیز از همین خصیصه متأثر است.
گی هـــای فرهنگی و  توضیـــح آن کـــه: فاصلـــه زمانی و مکانی مســـلمانان بـــا عصر نزول قـــرآن و ویژ
اجتماعـــی آن، نیـــاز بـــه تاســـیس علوم قرآنـــی مرتبط هم چون اســـباب النـــزول، تاریخ اســـلام و عرب 
جاهلـــی، علم حدیث، علوم ادبی و... را تمهید نموده اســـت )بابایی و همکاران، 1379ش: ص221؛ 

ابن خلدون، 1408ق: ص754؛ فاخوری، 1368ش: ص264(.
گیری ناقص این علوم  ، فرا گاهی از علوم مقدماتی تفسیر کثر قرآن پژوهان، عدم آ ، ا از سوی دیگر
کاربســـت آن را موجب تفســـیر به رای دانســـته اند. به طوری که حرمت  و یا عدم مهارت های لازم در 

شرعی، دوزخ کلامی و مذمت عقلی آن مورد اتفاق است.
گی جهانی بودن، جاودانگی و  ب. پیدایش گرایش های کلامی، فقهی، عرفانی و فلســـفی؛ سه ویژ
؛ رشد دانش های بشری توأم با شبهات جدید در  جامعیت قرآن؛ محدودیت روایات تفسیری معتبر
حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اقتصادی و... و نیازهای سیال بشری؛ ضرورت پژوهش های 
که سازگار با مفاد عقل گریز و عقل ستیز  کارآمدی معاصر دین، معقولیت دین  میان رشته ای؛ مسئله 
دین اســـت؛ شـــکوفایی مباحث زبان شناســـی نوین؛ توســـعه مبانـــی، قواعد، روش هـــا و گرایش های 
تفســـیری و ...، همگی نیاز مبرم بازنگری در نقش عقل در علوم قرآنی، به عنوان پیش نیاز تفســـیر را 

آشکار می سازد.
مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی پژوهش شده است. داده های اولیه با مراجعه به منابع 
تفسیری و مرتبط با موضوع، جمع آوری و در راستای دست یابی به هدف تحقیق و پاسخ منطقی به 

گرفت. سوال اصلی تحقیق، مورد تجزیه، تحلیل و تدوین قرار 

یافته ها و بحث
گزینش دیدگاه مختار 1. مفهوم شناسی علوم قرآنی و اقسام آن، همراه با 

کاربردهای متفاوتی از اصطلاح علوم قرآنی وجود دارد. سه کاربست مهم آن به شرح ذیل است:
الـــف. »علوم فی القـــرآن«؛ به معنای دانش ها و حکمت هایی که در زمره آموزه های قرآنی اســـت 
و دانســـتن و به کار بســـتن آن ها منجر به کمال نفسانی و سعادت انســـان می شود؛ مانند آشنایی با 
، 1393ش: ص23(. ابوعلی  کر .ک: شا معرفت خداوند، اسماء و صفات او، شناخت عالم غیب و ... )ر

.ك: همان: صص23 و 24(. طبرسی در مجمع البیان اشاره به این اصطلاح دارد )ر
ب. »علـــوم للقرآن«؛ به معنـــای دانش هایی که »به طور مســـتقیم« به عنـــوان مقدمه فهم قرآن 
کـــه علومی که مقدمـــه درک مفاهیـــم قرآن اند، به نوبه خود دو قســـم  ضـــرورت دارد. بـــا این توضیح 
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هســـتند: قســـم اول علومی که مقدمه فهم قرآن و غیر قرآن اســـت؛ مانند صرف، نحو، معانی، بیان، 
بدیع، منطق و اصول فقه. قسم دوم نیز علومی که تنها در قرآن، احکام و معارف آن کارآمد هستند، 
از قبیل اعراب القرآن، اسباب و شأن نزول، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، قرائات و مکی و مدنی 

.ك: همان: صص25 و 26(. بودن آیات )ر
ج. »علوم حول القرآن«؛ این اصطلاح، رایج ترین تعریف علوم قرآنی است و شامل همه دانش ها 
و فنونی اســـت که با محوریت قرآن و موضوعات مرتبط با آن شـــکل می گیرد و هدف از آن، شـــناخت 
همه شـــئون مربوط به قرآن اســـت و اعم از موضوعات درون و برون قرآنـــی و علومی که مقدمه برای 
فهم قرآن باشد یا نباشد، است. از قبیل؛ تاریخ قرآن که مشتمل بر عناوین حول محور قرآن می شود 
و به نحـــوی ماهیـــت زمانی دارنـــد، مانند پدیده وحی، آغـــاز نزول قرآن، ترتیب نزول آیات و ســـوره ها، 
اسباب و شأن نزول آیات، نگارش وحی، جمع و تألیف قرآن، رسم الخط قرآن، اختلاف قرائات، مکی 
و مدنـــی بودن آیات، ناســـخ و منســـوخ، اعرا ب گذاری قرآن، فنون قرائت و تجویـــد قرآن، عدم تحریف 
، کنایـــه و تعریض، خطاب های  قـــرآن و...؛ علـــوم ادبی قـــرآن مانند: مجمل و مبیـــن، حقیقت و مجاز
کله، عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق، مبهمات قرآن، ایجاز و اطناب، امثال  قرآن، مشا
گان غریب، وجوه و نظائر و... که ســـیوطی در الاتقان فی  قرآن، ســـوگندهای قرآن، جدل در قرآن، واژ
علوم القرآن در این حوزه بحث نموده اســـت؛ تفســـیر و تاویل قرآن، هرچند شامل رشته های علمی 
فرعی دیگر مانند: تاریخ تفســـیر و طبقات مفســـران، مبانی، اصول و قواعد تفســـیر و تاویل، مکاتب 
گرایش های تفسیری و... می شود. چنان چه الاتقان سیوطی و البرهان زرقانی،  تفســـیری، روش ها و 
فصولی را به این گونه مســـائل تفســـیری اختصاص داده اند؛ اعجاز قرآن محکم و متشابه که در کتب 

.ك: همان، صص26-32؛ زرقانی، 2001م: ص78(. علوم قرآن مورد بحث قرار می گیرد )ر
تفاوت دیدگاه های قرآن پژوهان در تعریف و تعداد »علوم قرآنی«، برخاسته از آن است که برخی 
علـــوم قرآنی را از طریق موضوعات و مســـائل ویـــژه ای که درباره قرآن بحث می کننـــد و برخی دیگر با 
عنایت به غایت و نتیجه، آن را شامل معارفی می دانند که پیش نیاز فهم و تفسیر قرآن است و برخی 
گی ها  نیز همه دانش هایی را که با محوریت و موضوعیت قرآن شکل گرفته و به شناخت صفات، ویژ
و حالات قرآن به طور کلی و مطلق و به جهت نقش ویژه ای که در فهم و تفسیر دارد، تعربف کرده اند 
.ک: صالحـــی کرمانـــی، 1369ش: ص18؛ دیـــاری بیدگلـــی، 1385ش: ص13؛ بابایـــی و همـــکاران،  )ر

1379ش: ص320(.
نگارنده بر این باور اســـت که می توان در علوم قرآنی تقســـیم بندی دیگری به شرح ذیل طراحی 

نمود:
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که به نوبه خود به دو قسم تقسیم می شود: »علوم مبنایی« 
الـــف. علومـــی که در زمره »مبادی علوم قرآنی« اســـت و نه مســـائل آن؛ مانند فلســـفه اســـلامی، 
کلام، فقه، اخلاق، عرفان، علوم طبیعی، علوم انســـانی اعم از علوم اجتماعی، روان شناســـی، جامعه 

شناسی، حقوق و... .
ب. علومـــی که به طور مســـتقیم مقدمه فهم قرآن اســـت و جهان بینی، اهداف و شـــناخت های 
نظری که به طور مســـتقیم در فهم و تفســـیر قرآن نقش دارد، تامین می نماید، مانند: چگونگی نزول 
قرآن، تقســـیم آیات به محکم و متشـــابه، ناسخ و منسوخ، اســـباب النزول، مصونیت قرآن از تحریف، 
مباحـــث زبان قـــرآن، اعجاز قرآن، تاریخ تفســـیر و طبقات مفســـران، مبانی و قواعد تفســـیر و تأویل، 

گرایش های تفسیری و... . روش ها و 
که به نوبه خود به دو قسم تقسیم می شود: »علوم ابزاری« 

الـــف( علومـــی که ابزاری در اثبـــات متن و الفاظ قرآن و یا به نحوی مرتبط با آن اســـت؛ مانند آغاز 
نـــزول قرآن، ترتیـــب نزول آیات و ســـوره ها، نگارش، جمع و تدوین قرآن، رســـم  الخـــط قرآن، اختلاف 

قرائات، آیات مکی و مدنی، نشانه گذاری و اعراب قرآن، فنون قرائت و تجوید قرآن.
لت آیات و کشـــف مدلول قرآن محسوب می شود؛ مانند علوم  ب( علومی که ابزاری در فهم و دلا
ادبـــی، مباحث الفاظ اصول فقه و.... آن چه در ایـــن مقاله مبنای پژوهش قرآن قرار می گیرد، تعریف 

فوق از »علوم قرآنی« خواهد بود.
2. مفهوم شناسی »عقل« در علوم قرآنی

عقـــل در لغـــت به نیروی فطری ودیعه نهاده شـــده از ســـوی خداوند گفته می شـــود که انســـان 
به وســـیله آن، اشـــیاء »اعم از هستی شـــناختی و ارزش شـــناختی« را درک می کند و از امیال نفســـانی 
و هواهـــا مصون می ماند و مدرک صلاح و فســـاد در زندگی اســـت و گاهی به مـــدرَکات و علومی که به 
.ك: مصطفوی،  کتســـابی و برهان ها( گفته می شـــود )ر وســـیله این نیرو کشـــف می شود )یعنی علوم ا

، 1997م: ماده عقل؛ راغب اصفهانی، 1378ش: ص354(. 1368ش: ماده عقل؛ ابن منظور
برآیند دیدگاه فلاســـفه اســـلامی آن اســـت که عقل، جوهری اســـت که می تواند معقولات بدیهی 
یـــا نزدیـــک به بدیهـــی را درک و از یکدیگر تمیز دهد و به نوبه خود دارای مراتب تشـــکیکی اســـت که 
هرچـــه آن را از قـــوه بـــه فعلیت و از فعالیتی به فعلیت دیگر بروز و ظهور دهیم و هرچه بیشـــتر آن را به 
.ك: رضوی کشمیری، 1385ش:  تعقل و تفکر واداریم، مجهولات زیادتری را به تفصیل در می نماید )ر
صص70-85(. عقل به نوبه خود قوه ای مجرد اســـت که قابل تقســـیم بندی نیســـت، ولی به لحاظ 
مـــدرکات، بـــه »عقل نظری« )یعنی اســـتدلال، تعریف و تحدید شـــی، ادراك کلیات اعـــم از تصورات و 
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تصدیقـــات کلی، تطبیق مفاهیم بر مصادیق، تطبیق کبرا و صغرا، تقســـیم و تحلیل( و »عقل عملی« 
)که مرتبط با ایدئولوژی، بایدها و نبایدها و حقایق مربوط به افعال آدمی اســـت( تقســـیم می شـــود 

.ك: پورمحمدی، 1389ش: ص71(. )ر
آیـــت الله خویـــی؟ره؟ در مورد عقـــل می نویســـد: »مراد، همـــان عقل فطری صحیحی اســـت که 
؟صل؟ و اهل بیت؟عهم؟ را حجت  خداونـــد آن را حجت باطنی قرار داده اســـت، همان طور که پیامبـــر
کبرزاده و محمدرضایی، 1393ش: ص33(. علامه طباطبایی،  .ك،  علی ا ظاهری قرار داده اســـت« )ر
عقل را یکی از قوای انســـانی دانســـته که به واسطه آن خیر و شر و حق و باطل را از یکدیگر تشخیص 
.ك: طباطبایـــی، 1382ش: ج2، ص247(. اســـتاد محمدعلـــی ایـــازی، تفســـیر عقلی را  می دهیـــم )ر
روشـــی اجتهادی بر اســـاس قواعد عقلی محض در شـــرح معانی قرآن و تدبر در مضامین آن و تأمل 
.ك: ایازی، 1414ق، ج2: ص73(. آیت الله جوادی آملی نیز در  در ملازمات بیانی آن دانســـته است )ر
این زمینه می نویســـد: »مراد از عقل در تفســـیر قرآن، عقل برهانی اســـت که از مغالطه، وهم و تخیّل 
محفـــوظ باشـــد؛ یعنی عقلی که با اصول و علوم متعارفه خویش، اصـــل وجود مبداء جهان و صفات 
.ک: جـــوادی آملی، 1383ش- الـــف: ج1، ص92؛ همو،  و اســـماء حســـنای او را ثابت کرده اســـت« )ر
1387ش: صـــص25-28(. مرحوم مطهری مراد از عقل مطبـــوع در روایات را نیروی باطنی و فطری 
که منشا نقادی، تجزیه و تحلیل و خلاقیت است و منظور از عقل مسموع را علوم و معارف آموختنی، 

.ک: مطهری، 1374ش: ج13، صص283-281(. دانسته است )ر
برآیند پژوهش در ماهیت »عقل«، آن است که کاربست عقل در بیشتر گرایش های قرآن پژوهان، 
با شدت و ضعف پذیرفته شده و از حجّیت برخوردار است و مراد از عقل در علوم قرآنی، عقول اربعه 
کی در نفس اســـت که  فلاســـفه و عقل نظری از منظر حکما نیســـت، بلکه منظور از آن، قوه های ادرا
قادر اســـت از مقدمـــات بدیهی و معلوم )منتهی بـــه بدیهی(، مجهولات را درک کنـــد، مدرک کلیات 
اســـت و مســـائل نظری را اســـتنباط و تجزیه و تحلیـــل می کند )همـــان، ص358(. این قـــوه توانایی 
عقلانیت مصباحی، کاشـــف و ابزاری، تجزیه و تحلیل گری، برنامه و هدف ســـازی را دارد، به طوری که 
.ک: جوادی آملی، 1383ش- ب: ص31(. پیراسته از وهم و خیال و قیاس های فاقد شرایط باشد )ر

3. کنکاش از نقش عقل در دین
ترتب منطقی بحث، نیازمند بررســـی نقش عقل در دین قبل از کنکاش از نقش آلی و اســـتقلالی 
آن در قلمرو علوم قرآنی است. آن چه موجه به نظر می رسد و با ماهیت وحیانی دین نیز سازگار است 

که: آن است 
الف. عقل به نحو موجبه جزئیه، میزانی برای برخی شناخت های دینی است، نه آن که هر آن چه 
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با میزان عقل، قابل توجیه نباشد و با استدلال عقلی درک نشود، ناصحیح و از دایره معارف و احکام 
دیـــن خارج اســـت. عقل، میزان تشـــخیص مطالب دون عقل و ضد عقل اســـت؛ یعنـــی می تواند در 
.ک: جوادی آملی،  صحت و ســـقم، صواب و خطا و حق و باطل بودن آموزه های دینی داور باشـــد )ر
1387ش: ص39(. لیکن حقایق فرا عقلی دین نیز وجود دارد که از دسترس فهم عقل خارج است و 
عقل را در درک آن راهی نیست. اما اول آن که تشخیص فرا عقل بودن یک معرفت دینی نیز به عهده 
فهم و تحلیل عقل گذاشته می شود؛ دوم آن که مفاد فرا عقلی دین نباید در تعارض و تضاد حقیقی 
با عقل باشـــد. به عبارت دیگر عقل جلوی ورود مفاهیم ضد عقل به دین را می گیرد. مقتضای عقل 
ســـلیم در مفاهیم فرا عقلی دین، ارشـــاد انســـان ها به ســـوی مخبر صادق، نقل معتبر یا سایر طُرقِ 
ایجاد علم و یقین اســـت؛ یعنی عقل ضمن این که میزان تشـــخیص مفاد ضد عقل اســـت، به نحوی 
کبرزاده و  .ک:  علی ا نقـــش مصباحـــی و ابزاری دارد که انســـان را به فعل صحیـــح رهنمون می کنـــد )ر
محمدرضایـــی، 1393ش: صـــص36 و 45(. نقـــش عقل در اصول دین مانند اثبـــات ذات خداوند و 
.ک: همان: ص37( عقل  صفات و اسماء او، نبوت و نزول وحی، نقش معرفت زایی و میزانی است )ر
در اصـــول عقایـــد، در اثبات قدســـی بودن قرآن، مصون بـــودن قرآن از تحریـــف، اثبات صحت صدور 
، ثقه بودن راویـــان، عدم مغایرت بـــا قرآن و ...  روایـــت از معصـــوم؟ع؟ بـــه طریق عقل هم چـــون تواتر
.ک:  به عنـــوان میزان و معیار عمل می کند؛ هرچند وحی در این زمینه، کلامی برخلاف عقل ندارد )ر

جوادی آملی، 1384ش: ص211؛ حسینیان، 1383ش: ص170(.
حجّیـــت عقل محدود به خارج از دایره شـــریعت نیســـت؛ بلکـــه در دامن شـــریعت نیز به عنوان 
چراغی اســـت که آدمی را به ســـوی شـــریعت هدایت می کنـــد. اعتبار و حجّیت عقـــل در عرض کتاب، 
.ک:  ســـنت و اجمـــاع، در اســـتنباط احکام و آموزه هـــای درون دینی، مـــورد پذیرش امامیه اســـت )ر

جوادی آملی، 1378ش: ص212( هرچند عقل، توانایی درک همه ملاك های احکام دینی را ندارد.
ب- عقـــل به نحو موجبه کلیه، نقش ابزاری و مصباحی برای شـــناخت معارف دین ایفا می کند. 

.ك: همان: صص212 تا 214(. گر عقل نبود، درك نقل نیز ممکن نبود )ر که ا به طوری 
ج- عقـــل بـــا توجه به مبانی بین و مبیـــن خویش، به نحو موجبه جزئیـــه، منبع و مفتاح معارف 
گر اراده علم الاهی، مبداء هستی شناســـی دین اســـت، به کمـــك عقل در برخی  دین اســـت؛ یعنـــی ا
مـــوارد می توان فهمید که خداوند چه چیزی را در مجموعه معارف دین اراده فرموده اســـت؛ مانند 
نقش عقل در اثبات اصول دین، نظیر وجود مبدا، وحدت مبدا، اســـماء حســـنای خداوند، عینیت 
.ک: جوادی آملی، 1387ش:  اسماء و صفات الاهی و ضرورت ارسال رسل و انزال کتب و مانند آن )ر

صص50-52؛ همو، 1384ش: صص214-207(.
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در نهایـــت عقـــل در ســـطوح و مراتب مختلف خویـــش، از »عقـــل تجربی« گرفته تـــا »عقل نیمه 
تجریـــدی« و »تجریـــدی محـــض«، در صورتی که معرفـــت یقینی یـــا طمانینه بخش بـــه ارمغان آورد، 
.ک:  می تواند کاشف از معارف و احکام دین باشد و بُعد شناختی دین را در کنار نقل تامین نماید )ر

همو، 1387ش: ص53(.
ک کند، عدم مخالفت آن احکام با همان  آن چه عقل مســـتقلًا می تواند درباره احکام شرعی ادرا
اصـــول کلی اســـت؛ اما موافقت عقل بـــا جزئیات احکام و آموزه های دین، از عهـــده عقل و علم قاصر 
ک می کند، به برکت  ، خارج اســـت. آن مقدار که عقل از خصوصیات احکام الاهی ادرا و محدود بشـــر
.ک:  ک دینی معصومین؟عهم؟ اســـت که در عرصه مشاهده عقل در آمده اند )ر اســـتناد به وحی و ادرا
جـــوادی آملـــی، 1384ش: ص214؛ همـــو، 1383ش- الـــف: ج1، صص192-198 و صـــص105-106 و 

صص151-150(.
نتیجه آن که دیدگاه صحیح و معتدلانه در خصوص نقش عقل در دین و شـــریعت آن اســـت که 
عقل افزون بر مفتاح بودن نسبت به محتوای دین، چراغی است که محدود به خارج از دایره شریعت 
نمی شـــود، بلکه در درون شـــریعت نیز بذرافشـــانی دارد و محتوای احکام دینی را با زیرســـاخت های 
اصلـــی دین هماهنگ نموده و بدین ترتیب محتوای احکام را برای بشـــر آشـــکار می ســـازد. از این رو 
دیدگاه افراطی مبنی بر میزان شریعت بودن عقل و نگرش تفریطی مبنی بر مفتاح بودن عقل، منجر 

گردید. به تفسیر به رای در تفسیر عقلی قرآن خواهد 
عقـــل بـــه عنوان منبع مســـتقل غیر منحصـــر در کنار قرآن و ســـنت و بـــه عنوان ابـــزار و مصباح، 
می تواند کاشـــف از کلیات احکام و معارف الاهی باشـــد و انسان را به ســـوی منبع دیگر تشریع، یعنی 
مخبر صادق و نقل معتبر رهنمون ســـازد، ولی عقل به تنهایی نمی تواند از جزئیات احکام و معارف 
.ك: جوادی  دین پرده بردارد و در این جاســـت که نقش مخبر صادق و نقل معتبر آشـــکار می شود )ر

کبرزاده و محمدرضایی، 1393ش: صص41-35(. آملی، 1387ش: صص50-60؛  علی ا
کارکردهای آلی و استقلالی عقل در اقسام علوم قرآنی  .4

کارکردهای عقل  بررســـی آســـیب های عقل در علوم قرآنی، مســـبوق و مترتب بر تشـــریح اقســـام 
در علوم قرآنی اســـت. »کارکرد اســـتقلالی عقل« عبارت اســـت از نقش عقل در عرض کتاب و ســـنت، 
به عنـــوان منبع مســـتقل و غیر منحصر کـــه در آن صغرا و کبرای هر دو عقلی اســـت. این کارکرد عقل 
شـــامل همـــه برهان های تام عقلی می شـــود، اما »کارکرد غیراســـتقلالیِ« عقل عبارت اســـت از نقش 
کاشـــف و مصباحی عقل در طول کتاب و ســـنت، در قالب نقش آلی عقل در اجتهاد که در سایه آن، 
مطالـــب دینی درک می شـــود. به عنوان نمونه، می تـــوان نقش عقل را در تخصیـــص، تقیید، تعمیم، 



39

تشـــریح و جمع بندی آیات و مفهوم گیری از ســـایر ادله مانند لغت، روایات و ... و در نهایت استنباط 
گرفت. از آن ها برای روشن ساختن مفاهیم و مقاصد آیات، در نظر 

حکـــم تصدیقـــی یا از راه اســـتقرا )ایصال به کلی از طریـــق جزئی( و یا تمثیل به دســـت می آید که 
گر هر دو مقدمه قیاس )صغـــرا و کبرا(، غیر  حجّیـــت نـــدارد و یا از راه قیاس تحصیل می شـــود. حـــال ا
گر هر دو مقدمه یا حداقل کبرا، عقلی باشد،  عقلی باشـــند، نتیجه، دلیل شـــرعی اســـت، نه عقلی و ا
دلیل حاصل دلیل عقلی محســـوب می شـــود. نمونه صغرا و کبرای عقلی از قســـم مســـتقلات عقلیه 
است. حکم عقل به حسن و قبح چیزی و حکم عقل به این که هر آن چه عقل بدان حکم کند، حکم 
شـــرعی نیز با آن مطابق اســـت. صغرای قیاس در مســـتقلات عقلیه، آن است که عقل انسان، حسن 
ع بر آن اســـت که افعال به ذات، حسن و قبح ذاتی  و قبح ذاتی اشـــیا و افعال را درک می کند و این فر
داشـــته باشـــند. چنان چه شیعه و معتزله بر آن پای می فشـــارد، بر خلاف اشاعره که به حسن و قبح 

شرعی قائل هستند.
حُســـن و قبح سه معنا دارد که در معنای سوم آن، اختلاف است که آیا حسن و قبح ذاتی داریم 
یـــا نـــه. از این رو، حُســـن و قبح ذاتی اشـــیا و افعال بـــه معنای »کمـــال و نقص« و »ســـازگار و ملایم یا 
ناســـازگار و ناملایم« با نفس بودن که وصف افعال اختیاری و متعلقات افعال اختیاری اســـت، مورد 
اختلاف نیســـت؛ لیکن به معنای مدح و ذم که وصف افعال اختیاری اســـت و معنایش آن اســـت که 
حُســـن، چیزی اســـت که مورد مدح عقلا بوده و فاعلش از منظر عقلا، مســـتحق ثواب اســـت و قبح، 
.ک: حسینیان،  چیزی اســـت که فاعلش مورد مذمت و مستحق عقاب است، مورد اختلاف است )ر

1383ش: ص160(.
عقل برهانی، افعال خوب و بد را تشخیص می دهد و افعال انسان به سه دسته تقسیم می شود:
الف. افعالی که علت تامه حســـن و قبح اســـت، مانند عدل و ظلم که در هر دو صورت حســـن و 

قبح دارند؛
ب. افعالـــی که اقتضای حســـن و قبـــح دارند و عقل بـــه اقتضای آن پی نمی بـــرد، مانند صدق و 
کذب، نه این که همه مصادیق صدق، حُســـن و کذب قبح داشـــته باشد، مانند راست گویی که جان 

که دیگر حسن ندارد بلکه قبح دارد؛ مومن را به خطر اندازد 
ج. افعالی که نه اقتضای حســـن دارد و نه قبح، بلکه از مباحات است، مانند قیام و قعود عادی 
کـــه کار مباحـــی اســـت و عنوان خاصی ندارد. عقل هر ســـه قســـم فعـــل مذکور را هـــم درک می کند و 
.ک: جوادی آملـــی، 1383ش- ب: ص143؛ جـــوادی آملی، 1387ش:  هم مســـتقلًا درک می کنـــد )ر

صص45-38(.
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ع«  کبرای قیاس در مســـتقلات عقلیه، همان قاعده ملازمه »کلما حکم به العقل، حکم به الشـــر
ع حکم به  اســـت کـــه این مفاد مورد اختلاف اســـت. عکس قاعده فـــوق، قاعده »کلما حکم به الشـــر
گر مراد آن باشـــد که عقل از بـــرون دین، میـــزان پذیرش دین و  العقـــل« نیـــز مورد اختلاف اســـت و ا
ک و مصالح  ع را لازم می داند، اعم از این که به ملا شـــریعت اســـت و به طور کلی، متابعت از حکم شـــر
لازم حکم پی ببرد یا نبرد، این مطلب، صحیح است، ولی به معنای آن که، عقل راهی به درک تمامی 
ک احکام شـــرعی داشـــته باشد، صحیح نیســـت؛ زیرا احتمال دارد حکم شرعی، غیر از آن چیزی  ملا
ع طبق حکم عقل عمل کند، در  باشـــد که عقل و عقلا درک می کنند یا آن که مانعی برای این که شـــار
ع، عیناً همان مصالح عمومی که بر اساس نظام  ک احکام شر بین باشد. هم چنین ممکن است ملا

.ک: حسینیان، 1383ش: ص165(. عمومی جهان و بقاء نوع انسان است، نباشد )ر
توضیـــح آن کـــه: عقـــل در علم کلام و فهم باورهـــای اصلی آن مانند شـــناخت خداوند و صفات و 
گزاره های لاهوتی مانند عصمت پیامبران، منبع مســـتقل  افعال او و لزوم شـــکر منعم و اثبات برخی 
.ك: رشـــاد، 1385ش: ص22(، چنان چه در مساله معاد جسمانی،  شـــناخت در عرض نقل اســـت )ر
نقـــش مصباحـــی و ابـــزاری دارد و در کنار نقـــل به توجیه و اثبات مســـاله می پردازد و منبع مســـتقل 
.ك: ابن ســـینا، 1405ق: ص285(. در علم اخلاق نیز عقل علاوه بر این که ادارك  شـــناخت نیســـت )ر
اســـتقلالی در امهـــات قضایـــای اخلاقی دارد، نقـــش ابزاری و مصباحـــی نیز دارد؛ ماننـــد تحلیل ادله 
حکـــم به اخلاقـــی یا غیر اخلاقـــی بودن یك عمل و تشـــخیص صغریـــات و مصادیـــق قضایای اخلاق 
کبـــرزاده و محمدرضایی، 1393ش: صـــص37-40(. در علم فقه،  .ك: همـــان: صـــص30-31؛  علی ا )ر
مســـتقلات عقلیه مانند مســـاله حُســـن و قبح ذاتی افعال، مقدمه واجب، قبح عقـــاب بلا بیان و ...، 
منبع مســـتقل شناخت است و در بســـیاری از موارد، به عنوان مصباح و ابزاری برای شناخت احکام 
شـــرعی اســـت؛ مانند مفهوم  گیری از آیات و روایات، تخصیص، تقید، تعمیم و ادلّه. در علم عرفان نیز 
گاه عقل نقش میزان را ایفا می کند. به این معنا که کشف و شهود عرفانی باید به لحاظ عقلانی، قابل 
.ك: صدر الدین شـــیرازی، 1361ش: ص4(. اینک پس از تبیین اقسام چهارگانه علوم  توجیه باشـــد )ر

قرآنی و تشریح جایگاه آلی و استقلالی عقل، مطالب به شرح ذیل تقریر می شود:
الف. در علومی که جزء مبادی علوم قرآنی اند، مانند منطق، فلسفه اسلامی، کلام، عرفان، فقه، 
حقـــوق، علوم تجربـــی و ...، جایگاه عقل در حوزه علوم عقلی، بیشـــتر کاربرد اســـتقلالی و به طبع آن 
مصباح و کاشف دارد، ولی در علوم تجربی )طبیعی و انسانی(، تنها نقش آلی، مصباح و کاشف دارد؛ 
کـــه در مبحث بعدی مطرح  بـــا تفـــاوت ارزش و منزلت یقین در علوم تجربی نســـبت به علوم عقلی، 

خواهد شد.
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ب. در علومی که مدخلیت مســـتقیم در فهم قرآن دارند، مانند چگونگی نزول قرآن، محکمات 
و متشـــابهات، اسباب النزول، ناسخ و منسوخ، مصونیت قرآن از تحریف، زبان قرآن و ...، عقل بیشتر 
نقش آلی، مصباح و کاشـــف دارد؛ با تفـــاوت ارزش یقین در حوزه نقلی با یقین منطقی. چنان چه در 
موارد محدود، مانند زبان شناســـی جدید و مباحث زبان  شـــناختی، گاهی نقش اســـتقلالی را نیز ایفا 

می کند.
ج. نقش عقل در حوزه علوم ابزاری، به طور کامل نقش غیر استقلالی و مصباحی است و صغرای 

قیاس، تاریخی و نقلی است؛ با تفاوت ارزش »قطع« در این حوزه با یقین منطقی.
نتیجـــه آن که با توجـــه به این که احکام قطعی عقلی در قالب مســـتقلات عقلیـــه و یقین منطقی 
در طیف علوم قرآنی - به اســـتثنای علوم عقلی- چندان زیاد نیســـت، لذا عمده ترین نقش عقل در 
حوزه علوم قرآنی را باید نقش تحلیلی، توصیفی، تبیینی، کشـــف اســـتلزامات و جایگاه آلی، کشـــفی و 

مصباحی دانست و نه نقش استقلالی.
5. آسیب شناسی نقش آلی و استقلالی عقل در علوم قرآنی

مرزبندی عالمانه بین »خِرد« و آن چه به اشـــتباه »عقل« نامیده می شود، در طیف علوم قرآنی، 
از مباحث تاثیرگذار بر تفســـیر و آموزه های قرآنی اســـت. ســـخن گفتن از حجّیت عقل، بدون بحث از 
ماهیـــت و کاربردهای مختلف آن، زمینه مغالطه را فراهم می کنـــد. هرچند متون دینی بر »عقلانیت 
کید دارد، لیکن نام گذاری عقل بر هر نوع قوه تفکر و انتقال از معلوم  دیـــن« و »دینی بودن عقـــل« تا

به مجهول با اصطلاح »عقل«، در علوم قرآنی منطبق نیست.
کـــه به نوبه خود، نوعی تفســـیر بـــه رای عقلی نیز  الـــف. یکی از آســـیب های عقـــل در علوم قرآنی 
محســـوب می شـــود، آن اســـت که به بهانه قیاس اصولی و فقهی، برهان تام عقلی را از اعتبار ســـاقط 
کاربست روشمند و منزلت شناسانه عقل در علوم قرآنی؛ نگرش افراطی مبتنی بر  بدانیم؛ تحاشی از 
میزان شـــریعت دانستن عقل و نگرش تفریطی مبتنی بر مفتاح دین بودن آن؛ تحول پذیری ضروری 
ک عقلی مســـتند به دلیل نیاز عقل به حس و عالـــم ماده؛ خلط بین حکم الزامی  و الزامـــی همه ادرا
عقل با کشف حکم ارشادی آن؛ خلط بین بنای عقلا که از سنخ عمل است با حکم عقل که از سنخ 
.ک: جوادی آملی، 1382ش: ج1،  علم اســـت و ...، حجّیت عقل در علوم قرآنی را زیر ســـوال ببریم )ر

صص48-50؛ اصفهانی، 1389ش: صص267و268(.
ب. از ســـوی دیگـــر از آن جـــا که عقل، مجرد محض نیســـت و قـــوه ای از قوای نفس اســـت که در 
کارهایش به حواس وابســـته اســـت، لذا خطای عقل، به دلیل گزارش اشـــتباهی که از ســـوی حواس 
کـــه تنهـــا راه عقل بـــرای کشـــف مجهولات،  دریافـــت می شـــود، محتمـــل اســـت. هم چنیـــن از آن جا 
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»اســـتدلال« اســـت - چه با توجه تفصیلی باشـــد و یا اجمالی ارتکازی- از این رو، شـــناخت ابزار عقل 
یعنی اســـتدلال موجب می شود که مرز »عقل« از »توهم عقلی«، قیاس های فاقد شرایط و مبتنی بر 
ظن، استحسان، گمان های فردی، سلایق شخصی، تخیل، اوهام و اقسام مغالطات جدا گردد. این 
.ک: اصفهانی، 1389ش:  مســـئله برای اندیشـــمندان دینی و عالمان علوم قرآنی ضرورتی تام دارد )ر
صص368-367( از این رو ملاصدرا اشـــتباه عقل را برخاســـته از دو چیز دانسته است: اول غفلت یا 
.ک: صدر الدین شـــیرازی،  گاهی عقل از معقولات و دوم اشـــتغال نفس به بدن و محسوســـات )ر ناآ

1362ش: ص302(.
ج. عقل به معنای وســـیع آن، اعم از عقل تجریـــدی، نیمه تجریدی، عقل تجربی، عقل عرفی، و 

عقل ناب، حجّیت شرعی و دینی دارد، نه خصوص عقل تجریدی محض:
حجّیت شرعی عقل در دین - از جمله در علوم قرآنی- مربوط به معنای وسیع آن در قالب های 
چهارگانـــه »عقـــل تجریـــدی« که در براهیـــن فلســـفی و کلامی خود را نشـــان می دهـــد و »عقل نیمه 
تجریدی« که عهده دار ریاضیات است و »عقل تجربی« که در علوم تجربی )طبیعی و انسانی( ظهور 
دارد و »عقـــل نـــاب« که از عهده عرفان نظری بر می آید، اســـت، نه تنها عقل تجریدی، یقین منطقی 
و برهـــان عقلی محـــض؛ زیرا میزان و معیـــار در اعتبار و پذیرش دســـتاوردهای عقلی، تحصیل یقین 
و »علـــم« یـــا »علمی« )اطمینان عقلایی که از تحلیل عرف و بنای عقلا تحصیل می شـــود( اســـت، نه 
صرف علم عقلی برهانی. در علوم عرفی مانند بســـیاری از مباحث و مســـائل فقه و اصول فقه و علوم 
تجربی )طبیعی و انســـانی(، یقین برهانی و فلســـفی کم و طمانینه و اطمینان عقلایی - برخاســـته از 
عقل عرفی- فراوان اســـت. بنابراین منظور از »عقل« به عنوان منبع دین و از جمله تفســـیر و علوم 
کـــه از طریق برهان تجریدی محض یا تجربی محض و  قرآنی، همان علم یا »اطمینان علمی« اســـت 
یـــا تلفیقـــی از برهان تجربی و تجریدی حاصل می شـــود و در قبال نقل که همان مدلول معتبر متون 
دینـــی مانند قرآن و روایات اســـت، قرار می گیرد. نتیجه آن که، زمانـــی که می گوییم عقل در کنار نقل، 
حجّیت شـــرعی و منبع معرفت شناســـی دین است، به مصادیق وسیع اطمینان عرفی و عقلایی نظر 

.ک: جوادی آملی 1387ش: ص53(. داریم )ر
د. یقین و علم، شـــدت و ضعف دارد و مقول به تشـــکیک اســـت. از این رو جزم و یقینی که از یک 
برهـــان فلســـفی یا ریاضی به دســـت می آید، در علوم تجربی حاصل نمی شـــود؛ زیـــرا در علوم تجربی 
گر اســـتقراء ناقص و مشـــاهدات با یک قیاس خفـــی - مقدمه عقلی به این مضمـــون که امر اتفاقی  ا
.ک:  کثری باشد- ضمیمه شود، تبدیل به امر یقینی از سنخ مجربات می شود )ر نمی تواند دائمی یا ا

همان: صص26 و 27(.
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نتیجه آن که:
1. حـــال که نقش آلی و اســـتقلالی عقل در اقســـام چهارگانه علوم قرآنی مشـــخص شـــد، توســـعه 
نقش آلی و به ویژه استقلالی عقل در »علومی که مبادی علوم قرآنی« است و به طور خاص در حوزه 
علوم عقلی قرار می گیرد، مطلوب و نیاز به کنکاش بیشـــتر دارد؛ مانند فلســـفه اســـلامی، علم کلام و 
عرفان و هم چنین توســـعه نقش آلی اســـتقلالی عقل در »علومی که دخالت مســـتقیم در فهم قرآن 
دارند«، مانند مصونیت قرآن از تحریف محکمات و متشـــابهات زبان شناســـی قرآن و ...، از مهم ترین 
کاســـتی های نقش آلی و استقلالی عقل در علوم قرآنی اســـت. به عنوان نمونه، آیت الله جوادی آملی 
برای مصونیت قرآن از تحریف، به دلیل عقلی استقلالی یعنی ضرورت اتمام حجت و دلیل عقلی آلی 
.ک: جوادی آملی 1383ش-  یعنـــی رابطه عقلی اعجاز قرآن با تحریف ناپذیری، اســـتناد نموده اند )ر

ب: صص48-42(.
2. نتیجـــه طبیعـــی جای گرفتن عقل در درون هندســـه معرفت دینـــی و در عرض نقل به عنوان 
، آن اســـت که معرفـــت دینی، حجّیت و فهـــم معتبر از دین، زمانی شـــکل  منبـــع معتبـــر غیر منحصر
کنار یکدیگر و با هم لحاظ شوند و از افراط و تفریط غیر روشمند اجتناب  می گیرد که عقل و نقل در 

شود.
3. بایـــد عنایت داشـــت که منزلـــت و ارزش عقـــل در قیاس های عقلی متفاوت اســـت؛ زیرا عقل 
به ســـادگی داده های منابع دیگر را در تشـــکیل قیاس غیر مستقلات عقلیه )که صغرا، دینی و نقلی و 
کبرا، عقلی اســـت( نمی پذیرد و مقدماتی که از آن ها در قیاس استفاده می شود، یا باید بدیهی باشد 
و یـــا منتهی به بدیهی؛ لـــذا هرچه قطعیت و علمیت مقدمات ضعیف تر باشـــد، ارزش علمی حکمی 
که از آن اســـتخراج می شود، کمتر خواهد بود. به عنوان نمونه: قیاسی که صغرا، مشتمل بر فرضیات 

علوم تجربی باشد، مورد اعتماد علمی عقل نیست:
3-1. یکی از کاســـتی ها و آسیب های عقل آن اســـت که در مسایل جزیی دین، مجاز به دخالت 
نیست و تنها در زمینه های کلی به حریم دین شناسی راه دارد و مانند چراغی، مناطق عمومی و کلی 
.ک: جـــوادی آملی، 1384ش: ص214(، چنان چه عقـــل توانایی درك همه  دین را روشـــن می کند )ر
.ك: صدر الدین شیرازی،  حقایق جهان هستی را ندارد، مگر از طریق مددگیری از راه وحی و نبوت )ر

1361ش: صص151، 223، 287 و 472(.
3-2. تولید برهان تجربی به دلیل آن که غالب علوم تجربی برخاســـته از اســـتقرای ناقص  اند و به 
پشـــتوانه دلیـــل عقلی )و قیاس خفی که اســـتقراء را به تجربه تبدیل می کند( مســـتظهر نیســـت، لذا 
اول آن که مســـتصعب اســـت و دوم، به لحاظ ارزش عقلی در رتبه پایین تری نسبت به یقین منطقی 
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محض و برهان تام عقلی قرار می گیرد.
3-3. ارزش علمـــی قیاس برخاســـته از غیر مســـتقلات عقلیه که »صغرای قیـــاس، ظاهر و ظنّی 
باشـــد و کبرای قیاس، عقلی«، با قیاسی که »صغرا نص و قطعی و کبرا عقلی«؛ هم چنین صغرا، ظاهر 
 ، ، ظهور مشترک یا ظهور خاص داشته باشد؛ یا مفاد نقلی حدیثی، تاریخی، ادبی و ... متواتر یا اظهر
مســـتفیض و خبر واحد محفوف به قراین باشـــد یا خبر واحد ثقه؛ دســـتاورد قطعی تجربی باشـــد یا 

.ک: جوادی آملی، 1383ش- ب: صص75-69(. ظنّی تجربی، متفاوت خواهد بود )ر
3-4. براهینـــی کـــه تجربی محض و یا تلفیقـــی از برهان تجربی و تجریدی انـــد، در میزان ارزش و 
منزلت علمی در حد برهان های تجریدی محض )که در براهین فلســـفی و کلامی ظهور دارد و در آن 
ک محمول از موضوع محال اســـت و لذا  ثبـــوت محمـــول برای موضوع به نحو ضرورت اســـت و انفکا

مفید قطع و ضرورت منطقی است( نیست؛ مانند یقین فلسفی، منطقی، ریاضی و کلامی.
لازم بـــه یادآوری اســـت: عقل تجریـــدی، برخی از اصول حســـاس اولیه عقل تجربـــی مانند اصل 
عقلـــی عـــدم تناقض، اثبات اصل علیّت، واقعی بودن عالم خارج و ... را تأمین می کند و از این جهت 
گسســـتنی میان تجربه و تجرید برقرار اســـت. هرچند هر یک از ایـــن دو، حوزه اختصاصی و  پیونـــد نا
کار عقل تجریدی را انجام دهد و  رسالت خاص خود را نیز دارد و عقل تجربی صرف، هرگز نمی  تواند 

.ک: اصفهانی، 1389ش: ص377(. بالعکس )ر
کـــه برخاســـته از یقین منطقی  3-5. هـــر چنـــد در پژوهش های دینـــی، دســـتاورد های »علم« )
است( و »علمی« )که برخاسته از اطمینان عقلایی است( پذیرفته و معتبر است، لیکن در خصوص 
طمانینـــه عقلایـــی که برخاســـته از عقل عرفی اســـت و به تحلیل عـــرف و بنای عقلا می پـــردازد، باید 

عنایت داشت:
الف. در علوم عرفی، مانند بسیاری از مباحث اصول فقه، فقه و علوم تجربی )طبیعی و انسانی(، 
یقین منطقی، برهانی و فلســـفی،کمیاب و اطمینان عقلایی که برخاسته از عقل عرفی است، فراوان 

است.
ع مقـــدس، حجّیت  ب. بنـــای عقلا از ســـنخ عمل اســـت و تنها در صورت تصویب از ســـوی شـــار
.ک: جوادی آملی،  دارد و با حکم عقل که از ســـنخ علم اســـت و حجّیت ذاتی دارد، متفاوت است )ر

1387ش: ص381؛ اصفهانی، 1389ش: صص332- 335(.
ج. ارزش مفاد علمی و اطمینان عقلایی، متفاوت از برهان تام عقلی است. اطمینان عقلایی در 

کارایی دارد. علوم عرفی مانند بسیاری از مباحث فقه و اصول فقه، 
3-6. در مـــواردی کـــه صغـــرای قیاس در غیر مســـتقلات عقلیه از قســـم عرفان عملی اســـت که 
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برخاســـته از سیر و ســـلوک سالک باشد، تنها برای ســـالک حجّیت دارد، مگر آن که مفاد صغرا، مؤیّد 
به اســـتقلال عقلی شـــود که در آن صورت، قیاس از سنخ غیر مســـتقلات به مستقلات عقلیه تبدیل 

خواهد شد.

جمع بندی و نتیجه گیری
کید بر دیدگاه آیت  الله جوادی آملی به  آسیب های نقش آلی و استقلالی عقل در علوم قرآنی با تا

شرح ذیل تقریر می شود:
1. بـــه بهانـــه قیاس اصولی و فقهی، برهان تام عقلی را نامعتبر دانســـته اند؛ تحاشـــی از کاربســـت 
روشمند عقل در علوم قرآنی؛ نگرش افراطی مبتنی بر میزان شریعت دانستن عقل و نگرش تفریطی 
ک عقلی به دلیل نیازمندی  مبتنی بر مفتاح دین بودن عقل؛ تحول پذیری ضروری و الزامی همه ادرا
به حس و عالم ماده؛ خلط بین حکم الزامی عقل با کشف حکم ارشادی آن؛ خلط بین بنای عقلا با 
حکم عقل؛ عدم توســـعه و شکوفایی نقش آلی و به ویژه استقلالی عقل در »علومی که مبادی علوم 
قرآنی است« و به ویژه علوم عقلی؛ هم چنین »علومی که دخالت مستقیم در فهم قرآن دارند« مانند 

مصونیت قرآن از تحریف، زبان شناسی قرآن از آسیب های نقش عقل در علوم قرآنی است.
2. در حوزه معرفت دینی، تطبیق کبری کلی عقلی، گاهی ممکن است به وسیله خود عقل باشد 

کبری ندارد و نیازمند به وحی است. گاهی عقل ابزاری برای تعیین مصداق  و 
3. از آن جا که عقل در درون هندسه معرفت دینی، منبع مستقل و غیر منحصر است، لذا لحاظ 
کردن هم زمان عقل و نقل در کنار یکدیگر ضروری است و افراط و تفریط غیر روشمند در این حوزه، 

از جمله آسیب ها است.
4. منزلـــت و علمیـــت عقل در قیاس  هـــای عقلی متفاوت اســـت؛ زیرا عقل به ســـادگی داده های 
منابـــع دیگـــر را در تشـــکیل قیاس های غیر مســـتقلات عقلیه )که صغـــرا، دینی و نقلـــی و کبرا، عقلی 
است( نمی پذیرد و مقدماتی که از آن ها در قیاس استفاده می شود، یا باید بدیهی باشد و یا منتهی 
بـــه بدیهـــی، لذا هرچه قطعیـــت و علمیت مقدمات، ضعیف تر باشـــد، ارزش علمـــیِ حکمی که از آن 

استخراج می شود کمتر خواهد بود:
4-1. عقل در جزئیات معرفت و احکام دینی مجاز به دخالت نیست و تنها در زمینه های کلی به 

کلی دین را روشن می کند. حریم دین شناسی راه دارد و مانند چراغی، مناطق عمومی و 
4-2. تولید برهان تجربی به دلیل آن که قالب علوم تجربی برخاســـته از اســـتقرای ناقص اند و به 
پشـــتوانه دلیـــل عقلی )و قیاس خفی که اســـتقراء را به تجربه تبدیل می کند( مســـتظهر نیســـت، لذا 
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اول این که مســـتصعب اســـت و دوم به لحاظ ارزش عقلی در رتبه پایین تری نسبت به یقین منطقی 
محض و برهان های تام عقلی قرار می گیرد.

3-4. ارزش علمی قیاس برخاسته از غیر مستقلات عقلیه که »صغرا، ظاهر و ظنّی باشد و کبرا«، 
، ظهور مشـــترک  عقلی با قیاســـی که »صغرا نص و قطعی و کبرا عقلی«؛ هم چنین صغرا، ظاهر یا اظهر
، مستفیض و خبر واحد  یا ظهور خاص داشته باشد؛ یا مفاد نقلی حدیثی، تاریخی، ادبی و ... متواتر
محفـــوف به قراین باشـــد یا خبر واحد ثقه؛ دســـتاورد قطعی تجربی باشـــد یا ظنّـــی تجربی، متفاوت 

خواهد بود.
4-4. براهینـــی که تجربـــی محض و یا تلفیقی از برهـــان تجربی و تجریدی انـــد، در میزان منزلت 
علمی، در حد برهان های تجریدی محض مانند، یقین فلسفی، منطقی ریاضی و کلامی نیستند زیرا 
ک محمول از  در براهین فلســـفی و کلامی، ثبوت محمول برای موضوع به نحو ضرورت اســـت و انفکا

موضوع، محال است و لذا مفید قطع و ضرورت منطقی است.
4-5. هرچنـــد حجّیـــت شـــرعی و دینـــی عقل بـــه معنای وســـیع آن اعـــم از عقل تجریـــدی، نیم 
تجریدی، عقل تجربی، عقل ناب و عقل عرفی اســـت و در پژوهش های دینی، دســـتاوردهای »علم« 
کـــه برخاســـته از یقین منطقی اســـت و »علمی« که برخاســـته از اطمینان عقلایی اســـت، پذیرفته و 
معتبر اســـت، لیکن در خصوص طمانینه عقلایی که برخاســـته از عقل عرفی است و به تحلیل عرف 
و بنـــای عقلا می پردازد، بایـــد توجه کرد که در علوم عرفی مانند بســـیاری از مباحث اصول فقه، فقه 
و علـــوم تجربـــی )طبیعی و انســـانی(، یقین محض، برهانی و فلســـفی کمیاب اســـت و غالبا طمانینه 
عقلایی تحصیل می شـــود که برخاســـته از عقل عرفی است. هم چنین بنای عقلا از سنخ عمل است 
ع مقدس حجّیت دارد و با حکم عقل که از ســـنخ علم است  و تنها در صورت تصویب از ســـوی شـــار
و حجّیـــت ذاتی دارد، متفاوت اســـت. نکته بعدی این کـــه ارزش مفاد »علمـــی« و اطمینان عقلایی، 
متفاوت از برهان های تام منطقی اســـت و طمانینه عقلایی در علوم عرفی مانند بسیاری از مباحث 

کارایی دارد. اصول فقه و فقه 
گر صغرای قیاس در غیر مســـتقلات عقلیه از قسم عرفان عملی که برخاسته از سیر و سلوک  5. ا
صالح است، باشد، تنها برای سالک حجّیت دارد، مگر آن که مفاد صغرا، مؤید به استقلال عقلی شود 

که در آن صورت قیاس از سنخ غیر مستقلات، به مستقلات عقلیه تبدیل خواهد شد.
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